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مستند فجر 

 جزایر سه‌گانه 
و مسئله مالکیت ایران 

 »اشغال جزایر«
وایت سازنده‌اش  به ر

از دوران نوجوانی و با مطالعــه کتابی از پیروز 
مجتهدزاده درباره جزایــر خلیج‌فارس به این 
موضوع علاقه‌مند شــدم. هرچند در آن زمان 
هیچ‌یک از این جزایر را از نزدیک ندیده بودم، 
اما این علاقه به‌صــورت ذهنی و مطالعاتی در 
من شــکل گرفت و باقی ماند.  در طول حدود 
۱۴سال تقریبا به تمامی جزایر ایران و مناطق 
مرتبط سفر کردم و این رفت‌وآمدها به‌تدریج 
دغدغه ساخت مستندی درباره جزایر سه‌گانه 
را در من جدی‌تر کرد. واقعیت این است که طی 
سال‌ها امکان تحقق این پروژه فراهم نمی‌شد. 
به‌نظر می‌رســید مدیران فرهنگــی علاقه یا 
جســارت کافی برای ورود بــه موضوع جزایر 
سه‌گانه و مســئله مالکیت ایران را نداشتند. با 
وجود تلاش‌های مکرر، پــروژه بارها متوقف 
شد. ســال۱۴۰۱ زمانی که به‌مدت یک سال 
مدیریت مســتند »روایت فتــح« را بر عهده 
داشتم، تصمیم گرفتم به‌طور جدی این پروژه 
را آغاز کنم. حتی پیش از آن از سال۱۳۹۸ هم 
2تیم تحقیقاتی و تولیدی در اوج کار را شروع 
کرده بودند؛ آنهــا مصاحبه‌های خوبی گرفته 
بودند اما به‌دلیل نداشــتن تصاویر مناســب، 
پروژه متوقف شــده بود. با فراهم‌شدن تصاویر 
مناســب، مصاحبه‌ها هنوز کامل نشده نبود. 
این ناهماهنگی‌ها باعث توقف کار شــد. پس 
از پایان همکاری‌ام در ســال۱۴۰۲، اعلام شد 
که تمامی پروژه‌هایی کــه زمان مدیریتم آغاز 
شده بودند، متوقف می‌شوند. در این شرایط، 
با وجود مشــکلات مالی فراوان، شخصا پروژه 
را خریداری کــردم و هزینــه آن را به‌صورت 
تدریجی و با ســختی بســیار پرداخت کردم. 
سپس احسان محمدحسنی به پروژه وارد شد و 
پیشنهاد کرد که کار به سازمان اوج منتقل شود. 
با انتقال پروژه به اوج و با توجه به‌وجود بخشی 
از مصاحبه‌های قوی، تولید مســتند مجددا 
آغاز شد. این مستند حاصل یک پژوهش ۱۵ 
تا ۲۰ساله اســت. علاقه من به موضوع صرفا 
مقطعی یا پروژه‌محور نبود؛ پیش از آغاز رسمی 
تولید، سال‌ها با سوژه زندگی کرده بودم. منابع 
مکتوب متعددی، بالغ بر ۲۰ تا ۳۰منبع معتبر‌ 
در کتابخانه شخصی‌ام داشــتم که همگی را 
مطالعه کرده بودم. این از آن دست سوژه‌هایی 
است که با تمام وجود سراغش می‌روید. هدف 
من ارائه نگاه ایدئولوژیک یا صرفا سیاســی و 
مذهبی نبود. تمرکز اصلی بر 3محور بود؛ اول، 
معرفی دقیق و عینی جزایر برای مخاطب، دوم 
پاسخ مستند به این پرسش که چرا این جزایر 
متعلق به ایران هســتند و نه امارات و ســوم، 
 بررسی کامل و مستند موضوع براساس اسناد

معتبر تاریخی.

داود مرادیان

نام‌های فیلم‌های جشنواره فجر به ما چه می‌گویند؟

مستانه یگانه

نام فیلم به اندازه داستانش، بازیگرانش، کارگردانش، ژانرش 
و همه‌‌چیزهایی که در یک فیلم سینمایی تعیین‌کننده است 
مهم است. نام فیلم تصویری در ذهن تماشاگر می‌سازد که توقع 
او را از فیلم شکل می‌دهد. نام‌های یک‌کلمه‌ای، چندبخشی یا 
نام‌های بسیار بلند هرکدام تصاویری را به ذهن تداعی می‌کنند 
که نخستین مواجهه تماشاگر با فیلم است. واژه عادی »سلام« 
را درنظر بگیرید که در مکالمات روزمره ممکن اســت بارها 
به‌کار ببریم. وقتی نام فیلمی »سلام« است، به فراخور این واژه 

احساس می‌کنیم با فیلمی طرفیم که حال و هوای دوستانه‌ای 
دارد، اما درعین‌حال نمی‌توانیــم به معمولی بودن و تکراری 

بودنش بی‌اعتنا باشیم. 
البته که با نام فیلم معمولا در پس‌زمینه پوســتر یا در تیزر 
و آنونس آشنا می‌شــویم و تصاویری که می‌بینیم، ثابت یا 
متحرک، تکمیل‌کننده نام هستند. اما اگر به واژه »سلام«، واژه 
دیگری مثل »آخر« یا »سرد« یا »بی‌پاسخ« اضافه شود، تصویر 
دیگری از این عنوان ترکیبی در ذهنمان نقش می‌بندد. با این 
مقدمه، درباره این نوشتیم که فیلم‌های امسال جشنواره فجر 

چه نام‌هایی داشتند.‌

    فرنگی‌ها

 »اســکورت«، »بیلبــورد« و »کارواش«
هرسه اسامی‌ای هستند انگلیسی. »اسکورت« در 
نخستین برخورد فیلمی اکشن را به ذهن متبادر 
می‌کند، ولی »اسکورت« درامی اجتماعی درباره 
شوتی‌هاســت. »بیلبورد« با شهرت قرابت دارد 
و به مضمون فیلمی که این نــام را دارد بی‌ربط 
نیســت. »کارواش« که با شست‌وشوی ماشین 
مترادف است، درباره فســاد اقتصادی است و 

می‌توان‌ آن را برابر پولشویی گرفت.

    یک‌کلمه‌ای‌ها

»آرام‌بخش«، »استخر«، »پروانه«، »پل«، 
»جانشین«، »حاشیه«، »خواب«، »سقف«، 
»قمارباز«، »کــوچ« و »گیس« واژه‌هایی از 
جنس همان »سلام«ی هستند که در مقدمه 
اشــاره کردیم، یک‌کلمه‌ای و تقریبا عادی. 
البته »قمارباز« بار منفی دارد. این عناوین در 
زمینه فیلم و داستانش مفهوم پیدا می‌کنند. 
نام‌های یک‌کلمه‌ای راحت در یاد می‌مانند و 
راحت از یاد می‌روند، وقتی معمولی باشند. 
فیلم و داستانش نجات‌دهنده نام‌ است و بعد 

نام نجات‌دهنده فیلم.

     ناآشناها

»اردوبهشــت«، »مــارون«، »غوطــه‌ور« 

و »زنده‌شــور« یک کلمه‌ای هســتند، ولی 
غرابتی دارند کنجکاوی برانگیز. »اردوبهشت« 
ترکیب اردو و اردیبهشــت است و به داستان 
فیلم که دربــاره اردوی دختران دانش‌آموز و 

مرگ 6نفر از آنهاست، می‌آید. 
 »مــارون« نــام رودخانــه‌ای اســت که از

رشــته‌کوه زاگرس در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد سرچشــمه می‌گیرد و در استان 
خوزستان جریان می‌یابد. آنقدر فراگیر نیست 
و زنگی ناآشــنا دارد. »غوطــه‌‎ور« هم حس 
معلق ماندن دارد و کمتــر در روزمره به‌کار 
می‌رود. »زنده‌شــور« غلطی مصطلح بر وزن 
 »مرده‌شور« اســت. درســتش »زنده‌شو«

یــا »زنده‌شــوی« اســت. همین شــکل 
 گفتاری‌اش و تضــادش با »مرده‌شــور« به

در یاد ماندنش کمک می‌کند.

     ترکیبی‌ها

»تقاطع نهایی«، »جهــان مبهم هاتف«، 
»حال خوب زن«، »خیابــان جمهوری«، 
»دختر پری‌خانوم«، »رقص باد«، »زندگی 
کوچک کوچک«، »ســرزمین فرشته‌ها«، 
»غبار میمون«، »کافه سلطان« و »نیم‌شب« 
نام‌هایی ترکیبی و چند کلمه‌ای‌هســتند. 
»تقاطــع نهایی« فرجامــی را القا می‌کند 
که ناگزیر و ناگریز اســت. »غبار میمون«، 

برخلاف خود فیلم، نام جذابی است. 
»حال خوب زن« یادآور »بوی خوش زن« 

مارتین برســت ‌ با بازی آل پاچینو اســت. 
»دختر پری‌خانوم« عامیانه است، اما حال 
و هوای فیلم با عامه‌پســندی ســینمایی 
میانه‌ای ندارد. »جهان مبهم هاتف« برای 
یک فیلم خیلی آشکار و توضیح‌دهنده است. 
»خیابان جمهوری« نامی اســت که شاید 
در کنار خیابان بارها برای توقف تاکســی 
بر زبانش آورده‌ایم. »سرزمین فرشته‌ها«، 
»رقص بــاد« و »زندگی‌کوچک کوچک« 
تکراری به‌نظر می‌رســند. »کافه سلطان« 
مثلا به »کافــه ترانزیت« شــباهت‌ دارد‌ و 
بالاخره »نیم‌شب« که »نیمه‌شب« نیست و 

همین متفاوتش کرده است.

     به حرمت شاعر

»قایق‌ســواری در تهران« نــام مجموعه 
شــعری از مرحوم محمدعلی سپانلو است. 
برای این نام از کســی اجازه گرفته‌اند؟ به 
هر حال در تهرانی که نمی‌شود با ماشین به 
جایی رسید، با قایق به کجا خواهیم رفت؟ 
شاعرانگی در عنوان موج می‌زند. این نام اگر 
تازگی و زنگی دارد، مدیون شــاعر مرحوم 
اســت. هیچکاک درباره نام فیلم می‌گوید: 
»عنوانِ فیلم نخستین قراردادی است که 
با مخاطب می‌بندید؛ اگر عنوان نتواند حس 
فیلم را منتقل کند، بخش مهمی از اثر ناکام 
می‌ماند.« از نام این فیلم‌ها چه حسی به شما 

منتقل می‌شود؟

اولین قرارداد با اولین قرارداد با تماشاگر‌تماشاگر‌


